
ھــاي   مــصدرھاي جعلــي بــا ريــشهةارائــ بررســي ســاختار مــصدرھا در زبــان اردو و

 فارسي و عربي

 علي بیات

ھاي خارجي دانشگاه تھران مربي دانشكدة زبان  

 

 چكیده

ھاي قابل   تاريخي آن داراي شكلةساختار زبان اردو با توجه به پیشین

 به شناخت ،دقت در اين اشكال تحقیق و است كه مطالعه وتوجھي 

و  است  از عوامل ساختاري زبان، مصدراز سويي .كند بیشتر آن كمك مي

اند، مصدرھاي  ھا اخذ شده از آنجا كه در زبان اردو بیشتر واژگان از ديگر زبان

 با توجه به گسترش میزان پذيرش ،ساده تركیبي و جعلي موجود در آن

ھاي  بررسي زمینه.  دارنديھاي متفاوت ھا در اين زبان جنبه يگر زبانكلمات د

 در شناخت بیشتر اين زبان حائز اھمیت ،ھا ساختاري و شكل ساختار آن

 . است
 

 ھاي كلیدي واژه

  تاريخي ، تركیب ، مصدر جعليةمصدر، پیشین
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 مقدمه

 گان فارسي وژوا، وادبیات ارد دانشجويان زبان و سال اول، با گذشت چند ھفته از نیم

تفاھم  غالباً اين سوء كنند و  آموزشي خود مشاھده ميةھاي اولی عربي زيادي را در كتاب

ھمان معناي مصطلح در زبان   و عربي در زبان اردو،سيآيد كه واژگان مصطلح فار پیش مي

 . ندفارسي امروز را دار

 ھايي از اين دست،  واژهشوند كه اغلب  اين مطلب ميةمتوج سال، اما با گذشت چند نیم

 آنھا نیز ھمانند واژگان ةظاھر اولی اند و گاه شكل و معاني جديدي را در اين زبان به خود گرفته

 كه در ي زباني فارساناين سؤال در ذھن بیشتر دانشجويان ومحقق .اصیل اردو شده است

نه وارد زبان اردو  كه اين واژگان چگوآيد پديد ميكنند،  يبررسي م  اين زبان تحقیق وبارة

در اين مقاله تلاش بر اين است كه . اند چه تغییر وتحولاتي شده در اين سیر دچار اند و شده

پاسخ به سؤال در  ساختار كلي زبان اردو،  تاريخي وة پیشینةبحثي كوتاه دربار بعد از معرفي و

ي كه از تركیب  جعلنیز مصدرھايپايان   و در شده ھا بررسي ساختار آن  مصدرھا وبالا، 

 با معاني ،ي جداگانهي در جدولھا،اند اسامي فارسي ساخته شده و قیدھا ھا، صفت ،ھامصدر

 . ارائه شوند،مورد نظر

 

 بحث وبررسي

توانیم   چنین مي،اگر بخواھیم در مورد چگونگي آغاز و رشد زبان اردو بحث اجمالي بكنیم

ھاي پھناور در شرق ايران   وارد سرزمینھاي شمالي ھا از سرزمین كه آريايي زماني: بگويیم

 آن خطه را به طرف جنوب رانده و خود ةن اولیا شدند، ساكنستان ھند و پاكةيعني شبه قار

ام سانسكريت كه شباھت و نزديكي خاصي با  ناين مردمان به زباني به. ھا شدند جانشین آن

ي مردم آن خطه شد و اين زبان، زبان مقدس و دين. كردند ي م صحبت،زبان پھلوي داشت

 خاصي ةمحدود به طبق بزرگان كشور، ، اما بعدھا به دست برھمنان وكردپیشرفت بسیاري 

 بلكه از شنیدن ،ي نه تنھا حق صحبت كردن به اين زبان را نداشتنددمردم عاطوري كه  هشد، ب

 محلي ھاي ھم ممنوع بودند، به ھمین دلیل به سرعت فراموش شده و جاي خود را به زبان آن

تركیبات و خلاصه  كلمات، ،ھاوجود آمده در آن سرزمین داد، اما بسیاري از مصدره و تازه ب

ھا با زبان  ھاي ديگر انتقال داده شد و ھمین عامل خود باعث پیوند آن زبان  آن به زبانةسرماي

ھاي  زبانشناسي با كلمات و واژه از ديد توان آورد كه ھاي زيادي مي  مثال،فارسي شده است

مصدرھاي زياد ديگري كه امروزه نیز در  به عنوان مثال،. فارسي امروزي شباھت بسیار دارند

 :توان يافت  مي گیرند، ھاي ھندي و اردو مورد استفاده قرار مي زبان

 كردن  : كرنا آمدن :آنا

 شنیدن :سننا باريدن: برسنا

 )٢٧ ص ،١٣٧٥ چوھدري شاھد(

 مسلمانان به سرزمین ھند و اسلام آوردن بسیاري از بعد از ظھور اسلام و حملات متعدد

مھاجمان . ھاي بومي منطقه دستخوش تحول گرديد بار ديگر زبان مردمان شمال اين خطه،

در اثر ايجاد ارتباط و مراوده بین .  بودند…مسلمان تركیبي از نژادھاي فارس، ترك، عرب و 

  دو طرف را رفع ةكه احتیاجات روزمر پديد آمدآھسته آھسته زباني ،  بوميممھاجمان و مرد
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 .كرد مي

 دست ،ماندند، از سويي سربازان در اين سرزمین باقي   زيادي ازةعد ،جنگ پس از دوران

در اين خطه تشكیل حكومت دادند و زبان رسمي و اداري خود ، نشاندگان، فرمانروايان مھاجم

 . درا زبان فارسي قرار دادن

مردم بسیاري از ايران و  انديشه ستیزي برخي حكومتگران، به دلیل تنگناھاي حكومتي و

به شھرھاي مستعد و آباد  به ويژه اديبان، شاعران، انديشمندان و صوفیان، ھا، ديگر سرزمین

 با ھمكاري بومیان و آن ة پايپیشتر زباني كه . و ساكن ھندوستان شدند ھند مھاجرت كردند

ن و مردم بومي گسترش يافت ا مھاجرسل جديد ندسته  ب، نظامي ريخته شده بودانمھاجم

.  اردوي معلّي و اردو نامگذاري شد،ھاي ھندي، ھندوي ھاي مختلف با نام و در طول دوره

 ةتوان توصیف كرد؛ كه دستور زبان و خمیر ماي ھاي ساختاري اين زبان را چنین مي ويژگي

ھاي   بود از زبان…صطلاحات و ھا، تركیبات و ا زمان افعال، ،ھااصلي زبان كه عبارت از مصدر

. موجود از جمله ھندي و پنجابي وارد اين زبان شدند و اسكلت وجود آن را تشكیل دادند

 توسط ،ھاي فارسي، عربي و تركي پوست و ديگر اعضاي ظاھري آن نیز از زبان گوشت و

چنان  ھمھاي خارجي را  البته اين زبان خاصیت قبول واژه .عوامل ذكر شده بدان افزوده شد

  امروزه از ده زبان مختلف واژگان و تركیبات زيادي در آن وجود جا كه  آن تا،حفظ كرده است

 )٥ ص ،تا بي ،الحاج فیروزالدين. (دارند

جا، مجال  شود  كه در اين  بسیار وسیعي را شامل مية تفصیلي اين تأثیرات دامنةمطالع

 جعلي ھاي مصدرة ارائ،در اين مقالهھدف از نگارش و تحقیق  .نیستآن  ةسخن گفتن دربار

قبل از پرداختن به اين بحث لازم . اي است كه از فارسي و گاھي عربي اخذ شده است ساده

مصادر .  اردو بیان شودھايگیري مصدر است توضیحاتي اجمالي درباره شكل و طرق شكل

 : دتوان به چھار دسته اصلي تقسیم نمو موجود در زبان اردو را به طور كلي مي

 ةريش،  پیداست ھاگونه مصدر طور كه از نام اين ھمان:  ھنديةمصدرھاي ساد: الف

 ة سادھاياغلب مصدر. اند  علامت مصدري اردو به آن ساخته شدهناجامدي دارند و با افزودن  

 : زبان ھندي در زبان اردو به ھمان شكل كاربرد دارند

 گرم شدن : تپنا رويیدن: اُگنا

  رھا كردن :تجنا بستن: بدنا

 ) .تا  بي،الحاج فیروزالدين(

 ھندي با يك ةيعني مصدرھايي كه از تركیب دو يا سه واژ: مصدرھاي مركب ھندي: ب

اين قبیل مصادر را به ترتیب . شوند اند و در زبان اردو به كار برده مي مصدر ساده ساخته شده

 : كرد توان تقسیم زير مي

نث و يك مصدر ساده ساخته ؤ اسم مذكر يا م مصدرھايي كه با تركیب يك يا دو -١

 : شوند مي
 

 )١۶٠ص، بی تا، الحاج فیروزوالدين( 

 

 )۵٢۵ص، بی تا، الحاج فیروزوالدين(
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 ) ۵٣١ص، بی تا، الحاج فیروزوالدين(

 :شوند  مصدرھايي كه با تركیب يك يا دو صفت و يك مصدر ساده ھندي ساخته مي -٢
  

 

 )١١١١ص، ١٩٨٩ نورالحسن نیر (

 :شوند  مصدرھايي كه با تركیب يك يا دو قید و يك مصدر ساده ساخته مي– ٣
 

 )۴٠٣ص، بی تا، الحاج فیروزوالدين      (    

 
 )۶٩٣ص، بی تا، الحاج فیروزوالدين( 

 ديگر و يك مصدر ةاز مصدر ساد) انمصدر بدون (ي كه از تركیب يك بن مصدري ھاي مصدر-٤

 : شود كامل ساخته مي ساده
 

 )۵٣۴ص، بی تا، الحاج فیروزالدين (

 

                                                                                                                                    ) ٣۵٣ص، بی تا، الحاج فیروزالدين(

 و يك حرف اضافه يا يك قید و نثؤھايي كه از تركیب يك يا دو اسم مذكر يا م  مصدر– ٥

 . شوند  مصدر ساخته مي

 

 

 )٩٠۵ص، ١٩٨٩ نورالحسن نیر(

  ھندي موجود در اردو نوشت كهھاي براي مصدر را شايد بتوان تقسیم بندي ديگري:تذكر

 .فرصت بیشتري نیاز داردو پژوھش و كاوش  به اين كار

  فارسي يا عربيةروف اضاف و حھاھا و قید ھا، صفت ي كه از تركیب اسميمصدرھا: ج

 : توان تقسیم كرد ھا را نیز به ترتیب زير مي  آن،اند تشكیل شده

نث فارسي يا عربي و يك مصدر ؤ مصدرھايي كه از تركیب يك يا دو اسم مذكر يا م-١

 :اند  ھندي ساخته شدهةساد
 

 

                                                              
 )٣٢٢ص، بی تا، ج فیروزالدِينالحا(

 
 )۴٠۵ص، بی تا الحاج فیروزالدين،(

 

 )٨۴٧ص، بی تا، الحاج فیروزالدين(

 ھنـدي  ةسي يا عربي و يك مصدر سـاد ر كه از تركیب يك صفت يا يك قید فا    درھايي مص -٢
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 :شوند ساخته مي
 

 

 )٣٣٨ص، بی تا، الحاج فیروزالدين(
 

 

 ) ۴۴۵ص، بی تا، الحاج فیروزالدين(  

 

 

 )٩۶١ص، بی تا، الحاج فیروزالدين(

 فارسي و عربي و ةھا، قیدھا و حروف اضاف ھا، صفت  كه از تركیب اسمدرھايي مص-٣

شوند و در  صورت گروھي و يك مصدر ساده يا مركب ھندي ساخته مي بهھندي و پنجابي 

 :دھند ميتشكیل حقیقت يك گروه مصدري را 
 

 
 )٩٢٨ص، بی تا، الحاج فیروزالدين(

 

 )۶۵۴ص، ١٩٨٩ نورالحسن نیر(

 فارسي و عربي دھاي و قیھا  ت، صفھا م، اسصدرھااي كه از م مصدرھاي جعلي ساده: د

 . اند اخذ شده

 ھايگیري مصدر ھا و بررسي چگونگي شكل ونه واژهگ   چگونگي ساخت و ورود اينةدربار

دانشوران و : توان افزود كه حال چنین مي. جعلي ساده به زبان اردو پیشتر توضیحاتي داده شد

ھا، اصطلاحات، محاورات،  ي اردو زبان با قبول بسیاري از واژهدسخن سازان و حتي مردم عا

ھا   آن,ھا با ايجاد تغییراتي ھا و تركیبات فارسي و عربي براي سھولت در كاربرد آن ضرب المثل

 مورد نظر زدوده ة بیگانگي از واژاند، تا رنگ و بوي كار برده را مطابق ذوق و سلیقه زبان خود به

 . شود و براي بیان مقاصد و اھداف مورد نظر كاملاً آماده شود

ھاي مختلف وارد  ھاي متون منظوم و منثور به زبان اردو در دوره اين واژگان از طريق ترجمه

شبه  تبلیغ دين اسلام از ايران به براياز سويي عرفا و صوفیان بزرگي كه . اند اين زبان شده

قاره مھاجرت كرده بودند، با تربیت شاگردان و مريدان محلي و آموختن زبان فارسي و عربي به 

 اين خود يكي از عوامل  كه آموختند ا ميھ   را نیز به آن…اصطلاحات و تركیبات و  ھا، برخي آن

ن  ديني مذھبي در ايةعنوان يك زبان مقدس با وجھ بهحفظ و پايندگي زبان فارسي و عربي  

 . سرزمین است

ھاي  تداوم و حفظ زبان فارسي در شبه قاره را بايد حكومت عامل بسیار با اھمیت در

ھاي حاكم مانند جانشینان  كه برخي از اين سلسله جا دانست كه با وجود اين مسلمان آن

 ترك زبان بودند، زبان رسمي و اداري و درباري خود را ،محمود غزنوي و گوركانیان ھندي

 . نھادند كرده و اديبان و شعراي فارس زبان را ارج ميفارسي 
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ھاي حامي زبان و ادب   تھاجم فاتحان، حكومتيعني ، عواملي كه ذكر شدبنابراين

فارسي، مھاجرت عرفا و صوفیان و بزرگان ديني و مذھبي، مھاجرت دانشمندان و اديبان و 

 زبان فارسي و عربي به  و استقبال مردم محلي از، از سويي،گو به ھند شعراي فارسي

 موجب شد كه بسیاري از واژگان، تركیبات، از سوي ديگر، عنوان يك زبان مقدس و ادبي،

ند كه تفكیك و ا ختهبا زبان اردو درآمیچنان  آن فارسي و عربي ھاي مثلاصطلاحات، محاورات و 

ي ھايبه مصدرتوان   اين واژگان ميةاز جمل. نمايد ھا ناممكن مي نآحتي شناسايي برخي از 

 ……اند و تنھا با افزودن   شدهگرفتهدر اردو اشاره كرد كه به نوعي از زبان فارسي يا عربي 

ھاي مصدري فارسي   و نیز با حذف علامتیدھا و قھا ت، صفھا معلامت مصدري اردو به اس

 . اند ساخته شده

 ،ان فارسي و عربي در زبھا آنة با ذكر منابع و نیز ريشھا فھرستي از مصدر،در اين مقاله

:  مورد نظر از منابع و مراجع مختلف از جملهدرھايمص. ھا ارائه شده است به ھمراه معني آن

ھاي فارسي در زبان اردو استخراج   فارسي و فرھنگ واژه–نورالغات، فیروز اللغات، فرھنگ اردو 

 :اند كه به ترتیب با علامات اختصاري شده

  فارسي شھريار نقوي–و فرھنگ ارد: ش.ر نوراللغات: نور

 دوھاي فارسي در زبان ار فرھنگ واژه: وا.فر فیروزاللغات: فیر

 . اند در جدول مشخص شده

 تعداد بیشتري از ،ذكر اين نكته نیز ضروري است كه شايد با تحقیق و تفحص در كتب ديگر

ضلي است براي كه خود مع،  بتوان يافت، اما با توجه به محدود بودن منابع رااين گونه مصدرھا

با دقت فراوان  اين مصدرھا،دانشجويان و محققان زبان اردو در ايران، از چھار منبع در دسترس 

داشت اين است كه   در نظر  اين مصدرھا بايدة كه قبل از مطالعي ديگرةنكت. اند استخراج شده

ورد نظر را متعدي بن مصدري، فعل م  به آخرالفبا افزودن يك  زبان ھندي، ھمانند ،در زبان اردو

 اما با افزودن ،يك  مصدر لازم است»ن نواخته شد« ي  به معن»بجنا«مثال  به عنوان .كنند مي

به مصادر متعدي نیز  گاھي . آن مصدر متعدي شده است»نواختن« معني  به»انابج«لف يك ا

معني  به »ناكر «. دكن  را بیشتر مي بودن فعل يتعدّمشود و كیفیت  اين الف افزوده مي

ت اما با افزودن الف به آن به صور. ي استرا در نظر بگیريد كه خود يك مصدر متعدّ» كردن «

 . درآمده است»توسط ديگري انجام دادن  « به معني»كرانا«

به بن مصدري  »وا  « حروفالف بلكه گاھي به جاي ،يابد اين تغییر به اينجا خاتمه نمي

 به »ا كروان«. كند ي بودن را باز ھم بیشتر مي متعدّشود و كیفیت لازم يا متعدي افزوده مي

  « در فارسيھامعادل آن. است» ن دستور انجام دادن كاري را دادتوسط كس ديگري  «معني

 . رھانیدن- رھاندن-رھیدن:  است»انیدن  « و »اندن

؛ در زير آورده اند  دسته تقسیم شده٣ جعلي مورد نظر كه به ھايبا اين توضیحات مصدر

 :شوند مي

اند و با حذف علامت مصدري   كه از مصدرھاي فارسي گرفته شدهدرھاييمص: الف

 : اند فارسي و افزودن علامت مصدري اردو ساخته شده
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 فارسي اردو

 - فیر-نور آزمانا

 وا.فر-ش.فر

 -آزمايش كردن آزمودن

 آزمودن

 ـــــ

باعث بخشش  بخشیدن وا.فر بخشانا
  بخشانیدن-شدن

 ـــــ

 - فیر-نور بخشنا

 وا.فر-ش.فر

 عفو -بخشیدن) ١ بخشیدن
 كردن
 عطا كردن) ٢

 ـــــ

 -بخـــشــانیدن بخشیدن ش. فر-وا.فر بخشوانا
 معــاف كـــردن

 ـــــ

 - فیر-نور تراشنا

 ش.فر

 آرايش -تراشیدن تراشیدن

 كردن

 ـــــ

اين مصدر در   شدنتراشیده تراشیدن  فیر-نور ترشنا
فیروزاللغات، 

ھندي 
نوشته شده 

 .است
 - فیر-نور خريدنا

 وا.فر-ش.فر

 ـــــ خريدن خريدن

 - رھا كردن-بخشیدن درگذشتن وا.فر درگذرنا

 گذشت كردن

در منابع فیر 

و نور اين 

مصدر به 

صورت 

درگزرنا آمده 

 .است

 - رھا كردن-بخشیدن درگذشتن وا. فر- نور-فیر درگزرنا

 ت كردنگذش

 ـــــ

-وا. فر- نور-فیر غرانا

 ش.فر

 با -غريدن) ١ غرّيدن

عصبانیت فرياد 

كفران ) ٢كشیدن 

 نعمت كردن

 ـــــ

-وا. فر- نور-فیر فرمانا

 ش.فر

 ـــــ  گفتن-فرمودن فرمودن

-وا. فر- نور-فیر گرداننا

 ش.فر

 ـــــ صرف كردن يك فعل گرداندن

دگي گذراندن زن) ١ گذراندن وا.فر گذارنا

 نماز گزاردن) ٢

املاي اين 

مصدر و نیز 

مصدر بعدي 

در منابع فیر، 

ش .نور و فر
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“ ذ”به جاي 

“ ز”به صورت 

نوشته شده 

 .است

عبور , گذشتن) ١ گذشتن وا.فر گذرنا

  مردن )٢   كردن

 ـــــ

 -وا. فر- نور-فیر گزارنا

 ش.فر

ادا ) ٢گزاردن نماز ) ١ گزاردن

 كردن

 ـــــ

-وا. فر- نور-فیر گزراننا

 ش.فر

) ٢ارائه كردن ) ١ گزراندن

 گزراندن

 نذر كردن) ٣ 

 ـــــ

 -وا. فر- نور-فیر گزرنا

 ش.فر

مردن  ) ٢گذشتن ) ١ گذشتن

 تباه –ضايع شدن ) ٣

 شدن

 ـــــ

  جنباندن-لرزاندن) ١ لرزاندن وا. فر- نور-فیر لرزانا

 ترساندن) ٢ 

 ـــــ

-وا. فر- نور-فیر لرزنا

 ش.فر

  جنبیدن-رزيدنل) ١ لرزيدن

 ترسیدن)٢

 ـــــ

 -وا. فر- نور-فیر نگندنا

 ش.فر

 - آجیدن-بخیه زدن نگندن

 كوك كردن

اين مصدر در 

فیروزاللغات، 

ھندي آمده 

 .است

 

 -وا. فر- نور-فیر نوازنا

 ش.فر

 عنايت -لطف كردن)١ نواختن

 كردن

 -گذاشتن احترام)٢ 

 كردن نوازش

 ـــــ

 -وا. فر- نور-فیر ورغلانا

 ش.فر

 -از راه بدر كردن ورغلانیدن

  تحريك كردن-فريفتن

 ـــــ

 -از راه بدر كردن ورغلانیدن وا.فر ورغلاننا

  تحريك كردن–فريفتن

 ـــــ

 

 ،»نا  «يعني با افزودن. اند  شدهگرفته كه از اسامي فارسي و عربي درھاييمص: ب

اند، به  ساخته شدهعلامت مصدري اردو به آخر اين اسامي، مصدرھاي جعلي ساده اردو 

 :شوند معني و توضیحات ذكر ميمنبع، ترتیب مصدر اردو، اسم 
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فارسي و  اردو

 عربي

بحــــــــــــث   نور-فیر بحثنا

 )عربي(

 -بحـــــث كـــــردن )١

ــردن   ــه كــ ) ٢مباحثــ

 مشاجره كردن

 ـــــ

ــه  ش. فر-فیر بخیانا بخیــــــــــ

 )فارسي(

ــه زدن ــه -بخیــ  بخیــ

 كردن

 ـــــ

( بـــــــــــدل   نور-فیر بدلانا

 )عربي

 تغییر دادن)١

 انتقال دادن) ٢

 ـــــ

) ٢تغییــــــــر دادن) ١ )عربي(بدل  ش. فر- نور-فیر بدلنا

 منتقل كردن

 ـــــ

 -باعــث تغییــر شــدن )عربي(بدل  ش.فر بدلوانا

توسط كـسي تغییـر     

 دادن

 ـــــ

 -  نــــــور-فیــــــر برمانا

 وا. فر-ش.فر

برمـــــــــــــا 

 )فارسي(

ــصدر در   ا متهسوراخ كردن ب ــن م اي

فیروزاللغـــــات، 

ھندي نوشـته   

 .شده است

ــه   نور-فیر بغبغانا بغبغـــــــــ

 )عربي(

كبـوتر  (مست شدن   

 )و شتر

ــصــدر   ـــن مـ ايـ

توانــــد از  مــــي

واژه بغبغــو كــه 

در فرھنــــــــگ 

ــدا  دھخـــــــــــ

ــه   فارســي و ب

ــاي  آواز  معنــــ

, كبـــوتر اســـت

نیــــز ســــاخته 

 .شده باشد

ــويز  ش.فر تجويزنا تجـــــــــ

 )عربي(

 طرح  -پیشنھاد كردن 

 كردن

 ـــــ

تحــــــــصیل   ش. فر- نور-فیر تحصیلنا

 )عربي(

 وصول -بدست آوردن

 كردن

 ـــــ

ــر خرّادانا ــور-فیــــ  - نــــ

 وا. فر-ش.فر

ــرّاد  خــــــــــ

 )عربي(

 ـــــ خراطي كردن

خـــــــــــــرج  ش.فر خرچنا

 )عربي(

ــردن  ــرج ك ــرف -خ  ص

 كردن

 ـــــ

 -ش. فـــر-وا.فـــر داغنا

  فیر-نور

داغ 

 )فارسي(

ــردن)١ ) ٢داغ كــــــــ

) ٣شــــلیك كــــردن  

 ـــــ
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آتش ) ٤بت كردن   غی

  گرم كردن-زدن

 -وا.فــر- فیـر -نـور  دغنا

 ش.فر

داغ 

 )فارسي(

) ٢داغ شـــــــــدن )١

ــدن   ــلیك شــ ) ٣شــ

روشــــــن شــــــدن   

) ٤آتش،گــرم شــدن 

 لج كردن

 ـــــ

داغ  .فیر دغوانا

 )فارسي(

ــردن)١ ) ٢داغ كــــــــ
دســتور شــلیك دادن 

دستور آتـش زدن    ) ٣
 دادن

 ـــــ

دفـــــــــــــن  وا. فر- نور-فیر دفنانا

 )عربي(

 ـــــ ن كردندف

رنـــــــــــــگ  ش. فر- نور-فیر رنگانا

 )فارسي(

ــردن   ــگ ك دســتور رن

 دادن

 ـــــ

رنـــــــــــــگ  ش. فر- نور-فیر رنگنا

 )فارسي(

 نقاشـي   -رنگ كردن 

 كردن

 ـــــ

رنـــــــــــــگ  ش. فر- نور-فیر رنگوانا

 )فارسي(

ــردن   ــگ كـ ــراي رنـ بـ
 دســــتور -ســــپردن 

 رنگ كردن دادن

 ـــــ

ــر شرمانا ــور-فیــــ  - نــــ

 وا. فر-ش.فر

شــــــــــــرم 

 )رسيفا(

ــردن)١ ــرمنده كـ  -شـ
ــشیمان  شــدن   ) ٢پ
 -شـــــرمنده كـــــردن
 خجالت  زده كردن

 ـــــ

غنـــــــــــــه  ش. فر- نور-فیر غنغنانا

 )عربي(

تــــــو دماغــــــــــــي 

 حـــرف زدن

 ـــــ

ــول  ش. فر- نور-فیر قبلوانا قبــــــــــ

 )عربي(

ــدن    ــول ش ــث قب باع

  قبولاندن-بودن

 ـــــ

 -وا.  فر  - نور -فیر قبولنا

 ش.فر

ــول  قبــــــــــ

 )عربي(

 ول كردنقب) ١

 پسنديدن)٢ 

 ـــــ

ــول  ش.فر قبولوانا قبــــــــــ

 )عربي(

 -قبولاندن

ــسي     ــط ك ــه توس  ب

 قبولاندن

 

 ـــــ

لخلخـــــــــه   نور-فیر لخلخانا

 )عربي(

از تــــــشنگي يــــــا  

ــي  ــنگي ب ــاب  گرس ت

شدن و نفس نفـس     

 زدن

لخلخـــــــــه در 

فرھنــگ معــین 

به معني بـوي    

ــر و   خــوش عط

نیــز تركیبــي از 

ــات  عطريـــــــــ

مختلــف آمــده  
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 .است

ايــــن مــــصدر    روشن كردن )عربي(نور   نور-رفی نورانا

امروزه  متـروك    

اســــــــــــت و 

ــديمي  قــــــــــ

محــــــــــسوب 

 .شود مي

 

 و بـه ترتیـب مـصدر اردو، منـابع،     ،انـد  ھاي فارسي ساخته شده مصدرھايي كه از صفت  : پ

 .اصل صفت فارسي، معني در فارسي و توضیحات آورده خواھد شد

 

 
مصدر 
 اردو

 منابع
  صفت
 فارسي

 یحاتتوض معني در فارسي

 ـــــ تلخ كردن تلخ  نور-فیر تلخانا

تنــــگ و محكــــم  )١ تنگ  نور-فیر تنگیانا

 بستن

اسب را چھار نعل   )٢

 دواندن

 ـــــ

ــردن )١ جرب  نور-فیر چربانا ــرب كـــ  -چـــ
نرم ) ٢روغني كردن   

 شدن

 ـــــ

ــت داده ) ١ چرب  نور-فیر چربنا تفــــــــــ

ــه ھــوش ) ٢شــدن ب

 پیروز شدن) ٣آمدن 

 ـــــ

ــاق شــدن  چرب نور -فیر چربیانا ــه -چ  فرب

 شدن

 ـــــ

 سخت كردن)١ سخت وا. فر- نور-فیر سختانا

 در  -سخت شدن ) ٢

ــیمي  اصــــطلاح شــ

ســـفت شـــدن يـــك 

 ماده

ــروز  در فیـــــــــ

ــن  ــات ايــ اللغــ

صورت   مصدر به 

ــده  لازم آمـــــــ

اســـت امـــا در 

وا متعــدي .فــر

ــته ــده  نوشـ شـ

 .است

 -وا. فــر- نــور-فیــر گرمانا

 ش.فر

) ٢گـــرم شـــدن  ) ١ گرم

 )٣عــصباني شــدن  

حركت –به راه افتادن 

ــردن  مـــست و ) ٤كـ

ــدن  ــھوتي شـــ شـــ

 حیوانات

 ـــــ
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از ) ٢گـــم كـــردن ) ١ گم ش.  فر- نور-فیر گمانا

 خود بیخود شدن

 ـــــ

) ٢مـــست شـــدن)١ مست وا. فر- نور-فیر مستانا

ــردن،  مــــــست كــــ

 شھوتي شدن

 ـــــ

 -وا. فــر- نــور-فیــر نرمانا

 ش.فر

 شــل  –نــرم كــردن    نرم

 كردن

 ـــــ

 

 ري گی نتیجه

در مقاله سعي بر آن بود تا ارتباط و نزديكي زبان اردو با زبان فارسي براي خوانندگان عزيـز         

 واژگان فارسي غیر عربي كـه بـه نحـوي بـه وجـود        ،طور كه مشاھده شد    ھمان. مشخص شود 

و چه تركیبي و به ) یطبس( چه ساده ، در ساخت مصدر،زبان فارسي در آن خطه وابسته است    

 خـود در   ةسـلیق  اردو زبانھـا مطـابق ذوق و      . اي دارنـد    جعلي، نقش بسیار عمـده     ويژه در مصادر  

 مھمان شكل و حالتي كـاملاً مطـابق آن   ةاند كه واژ وجود آورده بهواژگان مھمان تغییر و تحولاتي      

ھا گاھي در برخورد اول غیر ممكـن   كه شناسايي آن ييخطه گفتاري به خود گرفته است تا جا 

 . رسد و مشكل به نظر مي

 

 منابع

،  مطبوعـاتي فیـروز سـنز لاھـور، پاكـستان     ةسـس ؤ، مفیروزاللغـات جـامع اردو   الحاج فیروزالدين،   
 .تا بي

 مطبوعـاتي فیـروز سـنز لاھـور،     ةسـس ؤچـاپ جديـد م   ،فیروزاللغات اردو جديدالحاج فیروزالدين،   
 .تا ي، بيپاكستان

انتـشارات علمـي و فرھنگـي      :تھـران ،  ھاي فارسي در زبان اردو     فرھنگ واژه چوھدري، شاھد،   
١٣٧٥. 

 .تا ، بي دھخداةنام ، سازمان لغت» دھخداةلغت نام  «دھخدا، علي اكبر،
 تحقیقـات فارسـي ايـران و    ةسـس ؤ، م»فارسـي  –فرھنـگ اردو    «حیدر شـھريار،     نقوي، سید با  
 .١٩٩٣ :آباد ، اسلامپاكستان

 .١٩٨٩ :ھور سنگ میل پبلي كیشنز، لا١ – ٤ ج» نوراللغات « نورالحسن، نیر،
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